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 اندیشه ها و تاملات نيکول شامفور 

 

 مترجم  پيشگفتار

 

بود که با جملات  نینخست مواجه شدم. از آنجا که    1از شامفور   یبار در کتاب »اضطراب منزلت« اثر آلن دوباتن 

  ن یا  ان یم  ی ریچشمگ  یِ مند بودم، در همان برخورد اول، قرابتِ فکرآرتور شوپنهاور علاقه  ی هاشهی به اند  نیازاش یپ

ب ختیبرانگ  نبه افکار شامفور در م  یناگهان   یاقیاشت  ن،یو هم   افتمیدو   از او که به    یکتاب   یبه جستجو  درنگی. 

؛  برافروخت ش یازپش ی مرا ب   ی کنجکاو  ،یناکام  نیماند. ا  جهینتیب   م یهاترجمه شده باشد پرداختم، اما تلاش  یفارس

 برگردانده نشده است؟  یتاکنون به فارس سته،ی زیم  یلادمی  هجدهمکه در سده  یشمند ی اند یهاچرا نوشته

به کتاب جست  نیا  یِپ  در با عنوان »دفترچه    زبانیسیانگل  یوجو،  ها و  از حکمت  یادهی: گزنیبدب   کیبرخوردم 

از    ی ادهی اثر، گز  ن یدر ا  3سون ی. هاچیج  ام یلیمنتشر شده بود. و  1۹۰2« که در سال  2دو شامفور  کولاین   یگفتارها

ا قصار  فرانسه    گردآوری  را  متفکر  نیجملات  از  مطالعه    یسی انگل  بهو  بود.  برا  نایترجمه کرده    ی بس  میکتاب 

هر   یی بردم؛ گو ی شامفور، لاروشفوکو و شوپنهاور پ  ی هاشهیبخش بود و در خلال آن، به فصل مشترکِ اند لذت

بلکه    ست،ی محض آن ن   یِمنف یمعنا  ،ینیاند. البته مقصودم از بدب را بسط داده  ینیاز مفهوم بدب   یاز آنان، وجوه  کی

 ، 4سم ینسیس  ای  ون یکلب  ینگرش، نه برآمده از مکتب فکر  نیاست. ا  یزندگ  تِیواقع  کِیتار  مه یبا ن   پردهیب   ییارویرو

 .است 5یفلسف ینیبدب   شتری که ب 

 است:  ری سو، به شرح زهم شمند یسه اند  نیا ستی ز ی  خیتار بیترت

 

 

 
1  Nicolas de Chamfort 
2  THE CYNIC’S BREVIARY MAXIMS AND ANECDOTES FROM NICOLAS DE CHAMFORT 
3 WILLIAM G. HUTCHISON 
4 Cynicism 
5 Philosophical pessimism 

           شوپنهاور     

 لاروشفوکو   شامفور    نیچه   

1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 

 سه متفکر  سال نمای میلادی زیست 
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هستند که   یتلخ قهوههمچون  تابانند،یرا بازم یتلخ  زندگ یهاتیها و واقعکتاب که جوهر  رنج نیا یهاگزاره

شامفور   گر،ید  انی. به بد ی الایکاذب ن  ی نیریآن را با ش   ل یرا به آن افزوده تا طعم  اص  ینیریش   نیکمتر  سندهینو

  ی تلخ  قهوه  رو،نیکند؛ ازا  انیخود را ب  یهاشهیتمام از طنز بهره برده تا اند   ی رگیــ با چ  یزاکان  د یــ همانند عب

را    قتیکاه  حقجان  ی  قدر که تلخدر خود دارد، اما نه آن  زین  ینیریش   ی آمده، اندک  رونیکه از دستپخت  او ب

 .بپوشاند 

ن  نیا  ینامگذار  علت  از هم  زیکتاب  است: هم  ده یا  ن یبرآمده  اند   نیا  یهادگاهی د  ی  پوشانبوده  و    شمند یسه 

اثر را »کتاب     نیبتوان ا  د یشا  رو،نی. ازای تلخ  روزگار و زندگ  یهاتیمشترک  آنان در مواجهه با واقع  م یمفاه

 .امدهیآن برگز  یبرا زیکه من ن یــ عنوان د ینام  «ها نیمقدس  بدب

 

 ی از طنز و تراژد  یتی شامفور: روا  یزندگ

  ن یترشیاند و تلخ  نیتراز درخشان  یکیآمد که قرار بود به    ایبه دن  ی، در فرانسه، کودک17۴1  ل یششم آور  در

  در  د. شناسیم"شامفور"، که جهان او را به نام  کولایروش ن-نیشود: سباست  لیتبد   یعصر روشنگر  یهاچهره

فرستاده شد. اما    سیدر پار  کالجیبه    هیکه توجه معلمانش را جلب کرده بود، با بورس   یبا استعداد  ،یسالگ  9

که خاص خودش بود، اعتراف   یاها بعد، با آن طنز گزنده. سالآزردیاش را مخشک، روح آزاده  ینظام آموزش

   :کرد

 . است م یهاحاصل حدس دانم،یاندک که هنوز مام؛ آنگرفتم را فراموش کرده ادیآنچه 

 

  د:به شرافت پاسخ دا ختهیآم  یداد، با تکبر نهیکمک هز شنهادیکالج پ ریمد  یوقت یحت

 . و افتخارات دوست دارم نیاز عناو شیچون شرافت را ب  رم،یپذ ینم

 

  س یپار  یبه محافل ادب  ن،یزبیت  یجذاب و ذهن  یاو با چهره  د یخود برگز  ینام شامفور را برا  ل،یاز تحص  پس

مانع درخشش    توانستنمی— را نابود کرده  اشیشراب و زنان سلامت  گفتند می—او  یافراط  ی . زندگافتیراه  

  شبه کیرا نوشت که او را    "یدختر جوان هند "  شنامهیبه آلمان، نما  ی، پس از سفر176۴استعدادش شود. در  

 . مشهور کرد

 



 اندیشه ها و تاملات نيکول شامفور 

آکادممیلادی  1769  در برا  ی،  ستا  اشهیمرث  یفرانسه  جا  ریمول  شیدر  او  هلوت  زهیبه  مادام    از   وس،یداد. 

را در برابر    خاص  یتراژدیک  شانزدهم،    ییشد. با ورود به دربار لو  انشیروشنفکران نامدار آن دوران، از حام

بود. پس    ییطلا  یاش مانند قفسروح آزاده  یبرا  ش،وبرقبا تمام زرق  ،یدربار  یشاه و ملکه اجرا کرد. اما زندگ

 : را رها کرد و گفت  زیچسال، همه کیاز 

 .ریس  یاگرسنه آزاد باشم تا برده دهم یم ح یترج

بر  1770)  "ی رنیبازرگان اسم"  یدوستانش گذراند. کمد   تیو حما  ی ادب  یهایمهمان  ن یبعد را ب  یهاسال  )

لافونتن سرود و   یبرا یاهیمرث ، ییروستا یرا عوض کرد. در انزوا  رشیمس یناگهان یماریشهرت او افزود، اما ب

 . را برد  ی مارس  یآکادم زهیدوباره جا

شد. اما شش ماه پس از ازدواج، همسرش درگذشت. شامفور،   انیساله از دربار  ۴8  یعاشق زن  ،یانسالیم  در

 بادرآمد.    —ی ادب  گاهیجا  ن بالاتری—فرانسه   یآکادم  تیبه عضو  1781بازگشت و در    س یدل، به پارشکسته

از نخست  رییتغ  زیچانقلاب فرانسه، همه او  کلوب    ریبرد و دب  ورشی  لیبود که به زندان باست  یکسان   نیکرد. 

وقتژاکوبن اما  شد.  گرا  یها  افراط  به  لهجه  د،ییانقلاب    انتقاد   به—نبود  می ملا  گاهچهی   که—اشبا صراحت 

 . گران تمام شد شیصداقت برا  نای. پرداخت

برا  ی ، وقت179۳سپتامبر    در با    انیخود پا  یداد به زندگ   ح یبازداشتش آمدند، ترج  یمأموران  دهد. نخست 

را    اشنهیگردن و س   غ،تی  با  سپس— برد  نیو چشم راستش را از ب  ینبی— کرد  کی شل  خود  تپانچه به صورت

 : را امضا کرد  اشنامهتیوص د،یغلتیکه در خون م ی. در حالدیدر

 . زندان نباشم یتا برده رمیمیدو شامفور، آزاد م  کولایروش ن-انیمن، سباست

 : بود   یاز طنز و تراژد  یبیترک  اش،یاش همچون زندگجمله  نی، جان داد. آخر179۴  لیآور 1۳روز بعد، در    سه

 . شودیم لیبه فلز سخت تبد  ای شکند،یدل م ایکه در آن  ی جهان روم؛ یجهان م نیسرانجام از ا

 

عصر مدرن هستند. او    یهاشهی اند   ن نافذتری  از—بود  شگرشانیستا  ل می  استوارت  جان  که—قصارش   کلمات

واقع  مانند لاروشفوکو و زندگ  یهاتیشوپنهاور،  ب   یتلخ  طنز  پردهیرا  با  اما  گزندگ  یگفت،  ش   یکه    ن یریرا 

  ی نیریاو، با همان ش   یفکر  یها"تلخ  لاتشک" است که امروز، پس از دو قرن، هنوز    لیدل  ن یبه هم  دی. شاکردیم

 .کند یخوانندگان را مجذوب خود م  ،یو گزندگ

 باره ترجمه در

های زمینی از قول جورج برنادشاو می گوید ترجمه همچون زنان است که چون احمد در کتاب مائدهآلجلال

در خصوص ترجمه باید بگویم که حرفه بنده ترجمه  زیبایند با وفا نیستند و چون با وفایند هرگز زیبا نیستند. 
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مرا به    هر جمله که می خواندم   نیست ولی مطالبی که در این کتاب یافتم مرا به ترجمه این جملات واداشت و

کار بنده بیشتر از اینکه ترجمه تحت الفظی باشد تبیین   اساس،همین بر  بیشتر بر می انگیخت. ،ترجمه کتاب

او بدست آوردم.   از  بر اساس کتابی که  ترجمه بنده به مضامین و    به بیان دیگر،اندیشه های شامفور است 

ه  ساختارهای فکری شامفور کاملا وفادار بوده و سعی نموده ام در ترجمه تمام تلاش خودم را بکنم تا مفاهیم ب 

مین راستا به ترجمه تحت الفظی بسنده نکرده ام و اگر شامفور در برخی از جملات  خواننده منتقل بشود در ه

بنده تام تلاش خود را صرف این نموده ام که با استفاده از   به طرز هنرمندانه ای سعی در ایجاز نموده است،

از نظر سبک  را ظاهر نمایم.    تنوع بیان، از پیچیدگی مفاهیم کاسته و اندیشه های پنهان شده در دل جملات

در  در اروپا    شدنیو صنعت  ته یمدرن  چراغکه    یشامفور متعلق به قرن هجدهم است؛ عصر  یهاشهیاند   ان،یب

برافروخته شدن است از لغاتی شبه  لذا برای بیان، سبکی    . حال  با بهره گرفتن  که در عین    کلاسیک همراه 

  تفاوت   ،ذهن خواننده  به نحوی که  ، انتخاب گردید را نشان دهد   هجدهممتعلق بودن گفتار را به  قرن    شفافیت،

 در حال حاضر  بکار می برد را بطور ناخوداگاه حس نماید.  که متن با الفاظی و بیانی تاریخی

  جمله قصار از او بیان شده است که مفاهیمی چون آزادی،   162در این کتاب اندیشه های شامفور در قالب  

مل می شود.  ارا ش   ازدواج، و زنان و دین    کتاب و مطالعه،خیر و شر،    ،احساسعقل و  اجتماعی،  سنت ها، روابط  

در انتها این نکته را باید    رجاعات و توضیحات توسط مترجم افزوده شده است.تمام زیرنویس ها، پرانتزها، ا

ای خود از مثال هایی استفاده نموده است که اکثرا مربوط به  هشامفور برای بیان اندیشه    که  داشت  مدنظر

سبک زندگی، عقاید و سنت های آن برهه از تاریخ اروپا است و خواننده باید در هنگام مطالعه به این نکته  

همانند لذتی که از چشیدن یک تکه شکلات تلخ    ، امیدوارم از خواندن این کتاب لذتی تلخ ببرید .  نماید توجه  

 .  و از کشف رگه های طنز نهفته در آن ها به شوق بیایید  ، می برید 

 محمد شهری           

  4/4/1404 
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❖  

 

اما در گوشم فرياد   !حتي نگفت ثروتمند باش . طبيعت هرگز به من نگفت فقير نباش
 كشيد:

   !آزاد باش!مستقل باش

 

❖  

 

تو در جشن بالماسكه به  فرق من با تو چيست؟ و ادامه داد:  دانيدوستي به من گفت: مي
و هويتشان را فاش كردي. در حاليكه من به آنها اين اميد   "!شناختمتان"نقابداران گفتي: 

اند. تو لذت بازي را از آنها گرفتي و جذابيتش را براي آنها خراب  را دادم كه مرا فريب داده 
كردي و در نهايت خودت لذت اين فاش سازي را تنها نصيب خود ساختي. اما من كاري كه  

 كردم باعث شد هر دويمان لذت ببريم.  

 تر(تر است و با نشاط و اميد زيبا)جهان با مدارا 

 

❖  
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❖  

هوش و ذكاوت باشد اما داراي نيروي اراده و استحكام شخصيت نباشد باز  انسان حتي اگر با 
را در دست داري لازم است   1نيوژده شكست خواهد بود. اگر فانوس  هم محكوم ب

 چوبدست و عصاي او را نيز در دست ديگرت داشته باشي. 

 

❖  

 

بر  حماقت  ، و حتي در وجود خردمند نيز ؛ دانان از خردمندان و عاقلان بيشترنداها و ناحمق  
 برتري دارد.  ردخِ

 

❖  

 

 ايم.روزي است كه در آن لبخند نزده  بدترين روز هدر رفته آن

 

❖  

تساهلي  اي است از شادماني و طنز همراه صبر و بهترين نگرش فلسفي نسبت جهان آميزه
 .هاي اين دنيا مواجهه با ضعف در، سرشار از تحقير

 

❖  

 
1 Diogenes 
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همانطور كه لازم است پيش از آويختن عادل باشيم؛  ، ما بايد پيش از آنكه بخشنده باشيم
 لباسي براي پوشيدن داشته باشيم.  ، زيور آلات به خود

 (.پيراهني لازم است ، )پيش از گلدوزي 

 

❖  

 

و  ، گاهي براي فضيلتبه عنوان تكيه ، تعليم و تربيت بايد بر دو پايه استوار باشد: اخلاق 
 به عنوان سپري برابر رذايل و جهالت ديگران.  عاقبت انديشي

و ديگري حسابگري و  ه دارد: يك كفه آن اخلاقيات است ترازوي تعليم و تربيت دو كف ) 
هاست و دومي همچون سپري در گاهي براي فضيلتعاقبت انديشي. اولي به عنوان تكيه

لوح يا  هايي ساده گين كند انسانبرابر رذايل ديگران. اگر كفه ترازو را به سمت اخلاق سن 
پروريد و اگر آن را به جانب ديگر متمايل كنيد خودپرستاني حسابگر و خودخواه  قرباني مي

بين اين دو كفه تعادل برقرار باشد  يك اصل بزرگ اجتماعي اين است كه بايد   .آوريدميبار 
اگر همسايه خود را همچون   .يعني هم در برابر خود و هم در برابر ديگران بايد عادل بود

مان اندازه منصفانه است كه خويشتن خود را دست كم به ه ، خويشتن دوست بداريد
 (همچون همسايه دوست داشته و محترم شماريد. 

 

❖  

 

به طور كامل راي آن را تواند( افكار عمومي دادگاهي است كه انسان صادق هرگز نبايد )نمي 
تواند( آن را كاملا ناديده بگيرد و از آن  نبايد )نمي  عليرغم اينكهرسميت بشناسد  به

 بگريزد.
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❖  

 

ش بازي كنيم )چيزي غير  بايد اعتراف كرد كه زيستن در اين جهان بدون آنكه گهگاهي نق
آنچه كه انسان راستگو و پاك سيرت را از انسان   .غير ممكن است باشيم(از خود اصلي مان  

تنها در مواقع خطر و زماني كه كاملا  اوليكند اين است كه گر و دغل باز متمايز مي حيله
كند و دومي در هر حال و فرصتي در حال  ناچار است و براي گريز از خطر اين كار را مي 

 نقش بازي كردن است.

 

❖  

 

احتياط و  ميزان فعلي داند كه به انساني كه صادق و خردمند است بر خود فرض مي
احتياط و دورانديشي بيشتري   ، دورانديشي خود كه آرامش دروني برايش فراهم آورده است

زبان بدگويان را خاموش و توطئه   هاي روزگار، گرفتن آينده و بازي بيافزايد تا با در نظر
 بدخواهان را خنثي نمايد. 

 

❖  

 

مقدس   اعتمادي باشد. در كتابرا تصور كنم كه عاري از ترس و بي م خِردي توانهرگز نمي 
با    و خِرد اما من معتقدم كه حقيقتا حكمت .ترس از خداستآمده است كه آغاز خِرد، 

 .  شودها شروع ميترس از انسان 



 اندیشه ها و تاملات نيکول شامفور 

 حكمت از امري آسماني به امري زميني آورده است(و خرد شامفور، )

 

❖  

 

 تضادها را در خود پرورش دهيم: دادن  وند پي ما بايد توانايي  

 اعتنايي به نظر عموم عشق به فضيلت همراه با بي  -

 تتفاوتي به شهربه كار همراه با بي اشتياق  -

 اعتنايي به دنيا توجه و مراقبت از سلامتي جسم همراه با بي  -

 

❖  

 

هاي او را با ديگران بر هم  توانند دوستياش ميايل ضايل موجود در يك فرد بيشتر از رذف 
 .ند و مانع دوستيابي او شودنبز

تواند مانع دوستيابي او  مي ن ، )هيچ رذيلتي به اندازه فضايل بيش از اندازه در يك فرد 
نع اين باشد كه دوستان زيادي  تواند مايك فرد ميدر فضايل بيش از حد  وجود شوند. 

 داشته باشد.(

❖  
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❖  

 

شود انسان  ست كه موجب مييا محرك قوي همان غرور )جنبه مثبت آن يا عزت نفس( 
ا بكار گيرد. چوبي كه به آن نوك  روح خود رقواي تواند باشد و تمام ه ميتمام آنچه ك

شود  شود وقتي دو پر لطيف و نرم به آن افزوده ميفولادي افزوده شود تبديل به نيزه مي 
 شود. تبديل به تيري كارآمد و موثر مي 

 

❖  

 

ندارد غالبا فاقد شخصيت است چرا كه اگر داراي شخصيتي استوار   اصولي انساني كه هيچ 
 كرد.براي خود درك مي  اصول را و داشتن  گمان نياز به ايجاد بود بي 

 

❖  

 

ها براي بردگي پارسيان بيان  به همان دليلي كه اسپارتي  دانها برده ي انسان همهتقريبا 
توانايي گفتن اين  . (!نه ؛نه )ناتواني در تلفظ يك هجااند: ناتواني در تلفظ كلمه وده نم

تنها دو راهي هستند كه آزادي و شخصيت انسان را   ، زندگي در تنهاييتوانايي  كلمه و 
 كنند. حفظ مي

 

❖  

 



 اندیشه ها و تاملات نيکول شامفور 

 

❖  

 

دارم زاده شهود و   رام ديگر از ياد من رفته است و آنچه كه هنوز در خاط آنچه كه آموخته 
  حس دريافت دروني من است.

  هنوز كه دانشي  اندك  آن دانم؛ نمي  را ديگر آموختم )و در جاي ديگري مي گويد آنچه
 .( حاصل حدسيات من استدر اصل  دانممي

 

❖  

 

تواند  تواند در جستجوي فضيلت باشد و در مسير آن تلاش نمايد اما منطقا نمي انسان مي 
 هدف خود را يافتن حقيقت محض قرار دهد. 

 

❖  

 

 كار است.اش همچون شاگردي تازه انسان در هر مرحله از زندگي 

 (گذاردكه تازه قدم به آن وادي مي)همچون نوآموزي است  

 

❖  
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❖  

 

كنند كه حتي جهاني كه انديشه زيست ميتوجه و بي ها در اين جهان چنان بي بيشتر انسان 
ظرافت   به طنز و   ، يكنند. دليل آنرا موسيو د.بچشمشان است را درك نمي  هر روز پيش

 . عاجزند وم طبيعياز فهميدن عل هاداند كه سوسك همان دليلي مي

 

❖  

 

يركي و ذكاوت نياز دارد تا از  ز ن ها نمي دانند كه يك فرد به چه ميزان ازمعمولا انسا
   بماند. دور  در ميان جمع مضحكه شدن

معمولا انسان ها نمي دانند  دو برداشت مي توان از اين جمله داشت. يك برداشت اينكه )
معمولا  بمانند. آنها  كه به ذكاوت زيادي نياز است تا از مضحك بودن و تمسخر دور

ي نياز است تا احمق جلوه نكنند. برداشت ديگر مي تواند اين  دانند به ذكاوت زياد نمي
دهد چرا كه  باشد كه بايد حواس فرد به اين باشد كه در ميان جمع زياد ذكاوت بروز ن

  آنهاتوسط  قابل هضم و درك توسط ديگران نباشد و  ذكاوت و هوشمندي زياد ممكن است
. به عبارت ديگر براي اينكه در ميان ديگران احمق جلوه  به گونه اي ديگر برداشت شود

 (  نكني نياز است كمي حماقت بكار ببري! قضاوت شما كدام يك از اين دو برداشت است؟

 

❖  
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❖  

 

بود فرياد  فراتر از ظرفيت و تواني اش  ي اسرش كه در حال نگارش خطابه  خطاب به پ سنكا
 برآورد و گفت:

راتر از توانايي و ظرفيت ات آيا شرم نمي كني از اينكه مي خواهي سخني بگويي كه ف"
 " است؟

مي توان همين سخن را خطاب به كساني گفت كه اصولي را برمي گزينند كه فراتر از  )
 دهستي خود را بيش از آنكه  داز اينكه مي خواهي دنمي كشيخجالت آيا  .ظرفيتشان است

 ؟(دمتفكر و فيلسوف نشان دهي

 

❖  

 

اما در امور   ، تظاهر مي كنند كه بايد باشند به آن چيزي انسان ها  ، در امور و كارهاي بزرگ
 . را به نمايش مي گذارند خودِ واقعي و پيش پا افتاده،  كوچك

 

❖  

ي چنان امر نكبت باري است كه است. از اين رو پوچتهي بودن  اهمان  يپوچمعناي 
 .  آن نهاد ش، بر توان نامي بدتر از خود  نمي

 ( كه هيچ نامي رسواتر از خويش نتوان بر آن نهاد. خود ذات خويش را فرياد مي زند. )

❖  
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❖  

 

و   )عزت نفس( مرزهاي ناپيداي ميان غروربا دقت و ظرافت تام، آنكس كه بتواند  
 را بشناسد در شناخت اخلاقيات به مقام والايي رسيده است. )تكبّر( خودبيني

نكه خودبيني و  استوار و شكست ناپذير است حال آ  ، باوقار ، آرام ، بلند مرتبه ، والا، غرور)
و ناپايدار است. يكي انسان را بر بلنداي   ، بي ثبات و بي قرار ، ركشس ، ناآرام  ، پست ، تكبر

شرافت مي برد و ديگري او را باد مي كند. غرور )عزت نفس( سرچشمه هزاران فضيلت 
گونه اي از غرور است كه همه   .است اما تكبر چشمه هوس ها و رذيلت هاي بي پايان

فرمان هاي الهي را در خود نهفته دارد و گونه اي از تكبر است كه هفت گناه كبيره را در  
 (خود جاي داده است.

 

❖  

 

 همانا مزيت شناخته شدن نزد كساني است كه تو را نمي شناسند. ؛شهرت

 ( انشي دارند و نه از تو دريافتي)امتيازي دروغين است از سوي كساني كه نه از تو د 

 

❖  
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❖  

 

فضيلتي كه براي  يك فضيلت دانست؟ عجب فضيلتي!  را مي توان  آيا عشق به شهرت
حتي  و تكبر  ، حسادت ، . از جاه طلبيي ها و رذايل را به ياري مي طلبدهمه بد ، رشد خود

 4و تيگلينوس 3يا نارسيوس  2مشاوراني چون سجانوس  1طمع نيرو مي گيرد. اگر تيتوس
 داشت آيا باز هم همان تيتوس مي ماند؟ 

 

❖  

 

 و  يم، ياد را به خاطر رنج هايي كه به بيشتر انسان ها تحميل كرده ببخشبراي آنكه خِر 
بايد تصور   عفو كنيم، ي كه بر بيشتر مردمان روا داشته است  را به خاطر شرّ عقل براي آنكه 

 . كنيم كه انسان بدون خرد چگونه مي بود

است   و رنجي ي د شرّخرَ ؟د اش تبديل به چه موجودي مي شدخرَ)انسان بدون  
 (!ناپذير اجتناب

 

❖  

 

 

 

 
1 Titus 
2 Sejanus 
3 narcissus 
4tigellinus  
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❖  

 

ي در هر مصيبتي. اگر گاهي به تو آسيب  مرهم همه دردهاست و مايه تسلّ( تفكرانديشه )
خشيد  كه درمان را به تو خواهد ب انديشه( درمان آن آسيب را طلب كن مي زند از خود آن )

 و تو را درمان خواهد كرد. 

 ست(درمان انديشه همانا انديشيدن است. درد و درمانش يكي)درد و  

 

❖  

 

يدن وا مي دارد.  نديشه مي شود و آدمي را به انديشباعث ا  ، همه پذيرفته اند كه احساس
   .انديشه را تحريك مي كند است كه حس

و  تقريبا به طور گسترده پذيرفته شده است  .)احساس دروني موجب انديشيدن مي شود
اما عكس آن يعني اينكه انديشيدن نيز   .حقيقتي است كه همه به آن اذعان دارند

احساسات را برمي انگيزد كمتر مورد قبول افتاده است در حاليكه تقريبا به همان اندازه  
 (درست است و حقيقت دارد.

 

❖  
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❖  

 

نه ي يك عمارت مجلل ( همان جايگاهي را دارد كه كتابخادل عاشق در عقل دل )  در هوش
 . نه ي فرزانگيگنجينه اي پر ارزش اما نه لزوما نشا  براي صاحب آن؛

 )گنجينه اي ارزشمند اما دور از دسترس و در حال خاك خوردن( 

 

❖  

 

گويي مي خواهند بيازمايند    ؛مي زنند د )خبيث( هم گاهي دست به كار نيكآدم هاي ب 
 كه آيا نيكي واقعا آنقدر كه نيك مردان مي گويند لذت بخش و شيرين است يا نه؟ 

 

❖  

 

به همين سياق اگر   ؛حماقت اگر از عقل نترسد و از آن فرار نكند حماقت محض نيست
 با آن دشمني نكند رذيلت محض نخواهد بود. و رذيلت به فضيلت كينه نورزد 

 

❖  
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❖  

 

 شك برانگيز است همان گونه كه خاموشي نادان.   ، نابكار نشستنِ بيكار

يك شرور بايد ترسيد چنانكه از سكوت نادان بايد بيم داشت كه هر دو نويد   )از بيكاريِ
 فتنه اند(

 

❖  

 

 بخشندگي همان نشانه رحم و شفقت دل هاي بزرگوار است. 

 (.)كرم و سخاوت بازتاب دلسوزي قلب هاي نجيب است 

 

❖  

 

شور و هيجان   ، شور و هيجانات اغراق آميزند. در غير اينصورت احساس ، تمامي احساسات
 نام نمي گرفتند.

 )اگر احساسات از حد نمي گذشتند ديگر احساس نام نمي گرفتند.( 

 

❖  
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❖  

 

به دوستش گفت: روشي كه براي سرزنش بدكار و ستايش نكوكار در پيش   ، بي-آقاي دو  
 گرفته اي چنان است كه بهترين آدم ها را هم وسوسه مي كند كه بدكار شوند.  

عدالتي تحسين مي كني و  بي چنان با  ، )شيوه اي كه تو در ستايش و سرزنش داري
مي افتد تا دست كم در زمره ي   كه آدمي شرافتمند در آرزوي بدنامينكوهش مي كني 

 ( .تحقيرشدگان تو باشد

 

❖  

 

 ظريف ترين نوع نيرنگ است.  ، عي تواضع تصنّ

 ( .ترين لباس فريب است شيك)رياكاري در لباس فروتني  

 

❖  

 

ناهان شايع  شدن به برخي از رذايل فراگير و گ آدمي را از دچار ، برخي نقصان ها و ضعف ها
بيماران   طاعون(و همان گونه كه در زمان شيوع وبا ) ؛دن د و نجات مي دهنمصون مي دار

 تب دار از ابتلا به بيماري در امان مي مانند. 

❖  
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❖  

 

كنترل يا خاموش كند  عواطف خويش را  ات و احساس  هيجانات، فيلسوفي كه مي كوشد 
 كيمياگري كند. ، كيمياگري است كه مي خواهد بدون كوره آتشهمانند 

 

❖  

 

يكي از بزرگترين بدبختي هاي انسان اين است كه گاه حتي صفات نيكويش نيز به كارش  
ديررس از درخت    اي ثمره معمولا ميوه و  ها  ري شايسته از آنبهره گي نمي آيند و هنر

 تجربه است.  

 همچون چراغي پس از شب( بدست مي آيد ش دير ا )هنر به كار بستن 

 

❖  

 

خواسته است رنجي را كه با   ، به انسان  شهوتبخشيدن همزمان عقل و با گويي طبيعت 
التيام بخشد. و از آنجا كه با فروكش كردن   و شهوت احساسبا عقل به او داده است 

ي  ا عطيهبا  ؛ ، تنها چند سالي به او فرصت زيستن مي دهدو شور زندگي شهوتهمزمان 
ادامه  و را از زي و ترحم مي خواهد با اين رهايي بهنگام، اگويي از سر دلسو  ، مرگبنام 

 رها سازد.  ، كه تنها پناهش عقل است اي زندگي

 (.)چون زندگي كه تنها با عقل ادامه يابد زندگي سرد و خالي است 

❖  
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❖  

 

شارلاتان كه هرگز از اغواي ما دست نمي كشد. براي   اميد چيزي نيست جز يك فريبكارِ
اب را وانهادم.  من سرآغاز سعادت و خوشبختي از لحظه اي بود كه اميدهاي دروغين و كذّ

  ، جهنم نگاشته بودكه بر سر در  ،  را اگر اختيار با من بود بر دروازه بهشت همان كلام دانته
 : م اكي مي كردحكّ

 وانهيد!هر اميدي را  ، اي شما كه قدم در اينجا مي گذاريد

ما را در سراب آينده سرگردان   اميد چيزي نيست جز فريبكاري ماهر كه)به بيان ديگر 
كه چون افيون وعده هاي شيرين جهان را به   ، شايدي است دل فريب ، كند. اميد مي

البته شامفور طعنه اي هم به   آنگاه يافتم كه دل از او بريدم.اسارت مي برد و من آسايش را 
 ( بهشت مي زند!

 

❖  

 

 و چه بسا عميق تر!  ؛بر جان مي نشاند كه شور و شهوت  گاهي عقل و خرد همان زخمي را

نگرش خودمايه مسموميت اش  ن گفت انسان بيماري است كه درمادرچنين حالتي مي توا)
 ( شده است و از دست طبيب خود زهر نوشيده است.

 

❖  
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❖  

 

اراده طبيعت بر آن است كه خردمندان و فرزانگان نيز همچون ابلهان و نادانان در حجاب  
  ، و دربند باشند تا مبادا حقيقت عريان و بي امان آيندپندارها و توهمات خويش گرفتار 

 روان ايشان را در خويش ببلعد و حكمتشان به باري شوم و رنج آور بدل شود. 

 

❖  

 

نيك و بد در كتاب مقدس )اشاره داستان آدم و حوا( تمثيلي   درختِ معرفت يافتن بهآن 
آدمي پرده از چهره   آني كهبس نغز و ژرف است. مگر نه اين است كه مي خواهد بگويد 

ديوار توهمات فرو مي ريزد و روح   ، ژرفاي هستي نفوذ مي كندبه حقيقت فرو مي كشد و 
مرگ آلود فرو مي رود. گويي جانش از جهان آدميان گسسته مي شود و   بهتيدر سكوت و 

 گيرد.  ان را به هيجان مي آورد كناره ميدر بي تفاوتي اي سترگ از هر آنچه ديگر

❖  

 

  و نقشه آفريده ي موجودي خيرخواه و تواناست كه بخشي از طرح  گويي جهان مادي، 
و  ذهني، جهان در مقابل اما و  عظيمش را ناگزير به دست نيرويي پليد و شرور سپرده است

 .مي ماند هاي يك شيطان ديوانه  و شرارت محصول هوس هااخلاقي بيشتر 

ي  س هاي آشفته اش جاي نظمي الهي گونه را گرفته كه تجلّكه آشوبي برخاسته از هو) 
 .(ه عقل است كه نه خير مي شناسد و ن  بي قاعده اراده اي 

❖  
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❖  

 

خوشبخت ترينان كساني اند كه كمتر  ، چون سخن به آنجا مي رسد كه در ترازوي هستي
مي افتم كه  هندي بي اختيار به ياد آن ضرب المثل  ، مي فهمند و كمتر حس مي كنند

 گويد:  مي

مردن   از كشيدن بهتر از نشستن؛ ولي از همه بهتر، و در ، نشسته بودن بهتر از ايستادن است
 است.

❖  

 

هر شانزده ساعت يكبار مرهمي  طبيعت با افيون خواب، زندگي نوعي بيماري است كه 
اما اين تسكين موقت نه درمان است و نه رهايي. درمان   .ناپايدار بر زخم هاي آن مي نهد

 .مرهمتنها به و مرگ   خواب به خاموشي ابدي بدل مي گرددنهايي آنجاست كه 

 

❖  

 

مطلق مي كاهد اما در عين حال  از تابندگي و شدت لذت هاي  ، به قول فيلسوفانان، زم
هاي نسبي را پررنگ تر جلوه مي دهد و گمان مي كنم اين همان حيله نهفته و  لذت

نيرنگ لطيف طبيعت است كه بكار مي گيرد تا پس از آن كه انسان لذت ها و چيزهاي  
 ارزشمند را از دست داد باز هم به زندگي دل بسته بماند. 

❖  
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❖  

 

غسل   مي دانست كه با "تصادفي و شانسبخت " را همان  " عنايت الهي" ي عنوان فرد
شانس و  يك فرد مومن خواهد گفت:  ، او  به  پاسخدر بي گمان  .تعميدي تطهير يافته است

 تصادف تنها لقب غيررسمي عنايت الهي است.

 

❖  

 

و   افراط هايش در لذت طلبيبه گوارش، وقتي درباره ي بي اعتنايي هميشگي اش  .آقاي ام 
حرف مي زد با لحني نيمه طنز و نيمه   مختل شده اشبي توجهي مداومش به سلامتي 

 م دست خودم نبود.  ي گفت: اوضاعم فوق العاده خوب بود اگر افسارجدّ

 يد.( بردار م را از سر راه خود م )خود 

 

❖  

طبيعت همچون حاكمي است كه براي اجراي نقشه هايش از انسان ها استفاده مي كند بي  
وظيفه اش به پايان  ش باشد و چون ابزار از كار افتاد يا آنكه نگران حال يا سرنوشت ابزارهاي

همان سان كه جباران ستمگر خادمان   .رسيد بي هيچ شفقتي او را وانهاده و فرو مي افكند
وفادار خويش را چون كار از كارگذشت به فراموشي و فناي عمدي مي سپارند و از شرشان  

 خلاص مي شوند. 

❖  
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❖  

 

او فقط در مقايسه با  ، چرا را تجسم كامل فضيلت بپنداريم 1هوس نيازي نيست بور
ي اند كه در آن  سنكا و بورهوس آدم هاي درستكار دوران .چنين به نظر مي رسد 2نارسيوس 

. آنها تنها در قياس با تباهي فراگير است كه نيك مرد  هيچ درستكاري وجود نداشت
 . آمدندبشمار مي 

 

❖  

 

  هدوستي براي آنكه نايابي انسان درستكار را در يك كلام بيان كند با طعنه اي انديشيد
 كه گونه اي نادر از نوع بشر است. ، هنجاريك راست كردار نه ، گفت: در ميان اجتماع

 ، در دل طبيعتي كه به فريب و منفعت خو كرده ، چون استثنايي زيست شناختي)هم 
 ( .باشد مي

 

❖  
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❖  

 

بدبين و مردم گريزي را مي شناختم كه گاهي در لحظات خوش خلقي اش با   مرد
 نيشخندي آرام مي گفت:

انساني درستكار پنهان شده باشد آن چنان در   ، بعيد نيست كه در گوشه اي از اين جهان
صداقت بيش از آن  امروزه، كه هيچ كس از بودنش آگاه نباشد چرا كه  ، گمنامي و سكوت

 گويي غايب است. ، كه حضور داشته باشد

 

❖  

 

آدميان است و آن كه در بند   آنكه با خرد مي اندوزد و به اندازه خرج مي كند غني ترينِ
او بي هيچ اغراق فقيرترين مردمان است كه فقر او   ، اندوختن است اما از بهره بردن ناتوان

 نه در جيب كه در جان تنگ مقدارش ريشه دارد. 

 )آدم صرفه جو در واقع ثروت مندترين مردمان است و آدم خسيس فقيرترين شان(  

 

❖  

قدر عجيب و آن  ، آدم كم عقل و خيره سري را ديدم كه ناگهان جرقه اي از هوش نشان داد 
مثل هنگامي كه   !تعجب آور بود به گونه اي كه هم موجب شگفتي ام شد و هم نگراني

رنشينان را غرق تعجب و اضطراب  ناگهان شروع به تاختن مي كند و س ، اسب كالسكه
 نمايد.  مي

❖  
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❖  

 

 دارد:  دربار توصيه اي به آن كسي كه درخواست لطف و كرمي از يك وزير 

چه طبع آدمي   ؛بهتر است كه با سيمايي اندوه زده به او نزديك شود نه با طرب و شادي 
وزرا نيز بيش از   .د از آن بي بهره استماني ديگري را ندارد آنگاه كه خوطاقت تماشاي شاد

از حس  كه  ، دل به درد او مي سوزانند اگر نه از شفقت ، آن كه دل به خوشي كسي دهند
خوشمان   نيستيم، ان شاد ديدن شادي ديگران آن گاه كه خودم ما انسان ها از  .برتري

 آيد.  نمي

 

❖  

 

بيشتر به دشمن نزديك تر    مانكسي كه درست در ميان ما و دشمن مان ايستاده در نگاه 
گويي جانب دشمن را گرفته اما اين صرفا يك خطاي ديد است. درست    .است تا به ما
حوض از جايي كه ما  يك فواره اي در وسط  فوّاره؛ دور تر ديدني چشمي  همانند خطاي

 ايستاده ايم نزديك تر به سمت ديگر به نظر برسد تا به سمت ما. 

 

❖  
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❖  

 

  تاريك در سر ندگي را مي ديد و پيوسته خيال هايروي تيره ز  درباره مردي كه هميشه
 داشت اين طور گفته شده است: 

 " .هم زندان و سياه چاله مي سازد)جزاير قناري( او حتي در اسپانيا "

ش از آنكه زندگي، او را دربند  حتي روياهايش هم جاي روشني نداشته اند و ذهنش پي)
 (خود برايش زنداني از انديشه هاي سرد و بي فروغ برپا كرده است.كشد، 

 

❖  

 

 پرسيدند: آيا مشتاقي از آينده با خبر شوي؟  1از مادام دو شفور 

 آينده بيش از حد شبيه گذشته است. !نه پاسخ داد:

❖  

تازه اي كه در سنين بالاتر پيدا مي كنيم و مي خواهيم با آنها جاي خالي دوستان   ستاندو 
دندان   ، همانند چشم هاي شيشه اي ، از دست رفته را پر كنيم در مقايسه با دوستان قديمي

دندان هاي طبيعي و پاهايي از   ، هاي مصنوعي و پاهاي چوبي اند در برابر چشم هاي واقعي
 . گوشت و استخوان

گرچه كاركرد دارند اما فاقد جان و روح اند. درست است كه جاي خالي را پر مي كنند اما  )
 (نه با حضور بلكه شبيه بودن هاي سرد و بي رمق.

❖  

 
1 Madam De Rochefort 
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❖  

مرگ را   ، سرشت تيره طبيعت را در مي يابيم و به شرارت هاي آن پي مي بريمآنگاه كه 
  خودِ ، كه زشتي هاي جامعه را مي شناسيم هنگام خوار شمرده و از آن نمي هراسيم و آن 

 زندگي برايمان بي ارج و پوچ جلوه مي كند.

 

❖  

 

نه   ؛جامعه مي توانست جاي بسيار دل نشيني باشد اگر واقعا به همديگر اهميت مي داديم
 ، افسوس كه بيشتر نه از سر دلبستگي . اينكه از سر مصلحت و تظاهر در كنار هم باشيم

 . در كنار هم هستيم در جمع ، بلكه از سر خود فراموشي

 

❖  

 

 در اين دنيا سه گونه دوست وجود دارد: با طعمي از حقيقت تلخ به من گفت  كسي

 آنان كه به راستي دوستت مي دارند.  -

 آنان كه بود و نبودت برايشان يكي است.  -

 تو را دشمن اند و از توبيزارند گرچه به نام رفاقت با تو مي نشينند. و آنان كه در دل  -

❖  
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❖  

 

ناگزيريم بخش هايي از   ، بايد پذيرفت كه براي داشتن يك زندگي شاد با طعم آسايش
آن نجابت هاي بي سپر و آن   ، مان را از كار بياندازيم. آن رگه هاي نازك حساسيت روح

نه از شادماني كه از   ، صداقت هايي كه با جهان بيرحم سازگاري ندارند. آري گاه خوشبختي
 خيزد. فلج كردن بخشي از انسانيت ما بر مي

 (در برابر زيست آرام زيستن اصيل ؛ صادق و آرمان گرا  ، هاي حساس )فلج كردن بخش 

 

❖  

 

  ؛ بيشتر به واسطه عقلش فاسد شده تا غرايزش ، اجتماعدر شرايط فعلي انسان   ، به نظر من 
رگه هايي نازك از طبيعت و زندگي   اند، يعني آنهايي كه در انسان اوليه بوده  ، همين غرايز

   اصيل را در جامعه ي امروز حفظ كرده اند. 

ساد و  ريشه هاي ف ، دانه اشمنفعت طلب با نگاه متم توجيه گرِ ، رحسابگعقل معاش و )
 (.را گسترش داده است عدالتي بي

 

❖  
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و صادقانه اين همه  پيرايه احساسات بي ، به طور كلي اگر جامعه ساختاري مصنوعي نداشت 
 آنها فقط لذت بخش بودند و نه شگفت انگيز و خارق العاده.   ؛تحت تاثير قرار نمي دادما را 

ما   همه حيرت و تعجب مان را بروقتي يك رفتار صادقانه و نيك مي بينيم، اما حالا )
 ، د. اين تعجب در واقع طعنه اي است به جامعه و اين لذتانگيزاند و خوشحال مان مي كن 

طبيعتي كه هنوز كورسوي آن در   راداي احترامي است به طبيعت آدمي و ستايشي از نو
 ( جان ما پر مي كشد.

 

❖  

  اما وقتي با ديگران زندگي مي كند به آبرو  ، آدمي وقتي تنهاست به فضيلت نياز دارد
 و فخر محتاج است.  غرور(، احترام، )شرف

 كند.(  معناخود را  ، در آينه ي نگاه ديگران ، )و گاه به بهاي فراموشي فضيلت 

 

❖  

آيا به دنبال دوستي با يكي از اشراف زادگان درباري هستي و مي خواهي گرم ترين 
 ، محبت را در دلش برانگيزي؟ اگر چنين است وقتت را صرف كمك به او  ات و احساس

اينها برايش بي ارزش اند. كاري   ؛يا حتي نجات جان و آبرويش نكن  ، ي دادنش در غمتسلّ
 : را كن كه واقعا در نظرش معني دارد

 ! ش كن به آنبزرگ بدار و منتسب ه نامه خانوادگي اش را تهيه كن، اصل و نسب اش راشجر

❖  
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❖  

گمان رايج آن است كه هنر دل ربايي راهي است براي كاميابي و موفقيت. اما در واقع  
سر به   يحقيقت در جاي ديگري نهفته است و آن هنر تحمل ملال است. آموختن سكوت

 توان تاب آوري روزمرگي ها و گفتگوهاي بي معنا. در كناري جان  ي بزير و لبخند

 چرا كه هنر ثروت اندوزي همچون هنر دل ربايي در روابط عاشقانه نيز در همين مهارت) 
 (اين كه بتواني بي صدا خسته شوي و دوام بياوري. ؛خلاصه مي شود ها

 

❖  

 

  و تكبّر ازاي غرور دررا  )عوام(  كوچكترهابا )خواص( هميشه معاشرتشان  بزرگان 
خود  "بلكه براي ارضاي حس  ، يعني آنها حضورشان را نه از سر محبت ؛فروشند مي
به ديگران عرضه مي كنند و اين معامله به سود هر دو طرف است اما نه به   "بيني بزرگ

 اعتبار حقيقت بلكه به بهاي فريب متقابل.

 (.)خواص هميشه ارتباط خود را با عوام به دليل احساس غرور حاصل از آن ادامه مي دهند 

 

❖  

كه از غوغاي جهان كناره گرفته بود نامه اي برايم فرستاد سرشار از حكمت و  فيلسوفي 
 و در واپسين سطرهايش چنين نوشت:  ، پندهاي واقع بينانه

حفظ  را د ن روابطي كه تو را با جامعه پيوند مي ده ، اگر مي تواني ؛وداع اي دوست من "
 " رها مي سازد. ها آن حس هايي را بپرور كه تو را از بند آن  ، اما در نهانخانه ي دل ، كن 

❖  
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براي رهايي از رنج هاي طبيعت به   !سرنوشت انسان تا چه اندازه تلخ و اندوه بار است
چه بسيارند كساني   اام .براي فرار از زخم هاي جامعه به دامن طبيعت  ، جامعه پناه مي برد

  .يافته اندنو در هر دو جز رنجي نو   ، اكه نه در جامعه آرامش يافته اند و نه در طبيعت تسلّ
 ( يو بي پناهتنهايي در ميان دو خاستگاه رنج انسان )

 

❖  

 

  .به آقاي ام خرده مي گيرند كه چرا اين همه تنهاست و خلوت را بر جمع ترجيح مي دهد
 او لبخندي زد و گفت: 

 ديگران. هاي عيب  با تا ام  گرفته  انس بيشتر من با خطاها و عيوب خود، مي دانيد

❖  

 

همان   ، به عنوان موانع زندگي در تنهايي، "تهي از انديشه  تذهني " و  "ضعف در شخصيت"
 انسان گريزي نجات داده است.   د كه بسياري را از افتادن به درهچيزهايي هستن 

دچار بيزاري از انسان ها و خلوت  كه بسياري از انسان ها از آن رو به )طنز و طعنه دارد  
گزيني نمي شوند چرا كه آنقدر ضعيف اند يا تهي از انديشه اند كه توان تنهايي گزيدن  

مي مانند نه از سر درك يا مهرباني با  در ميان جمع   ز ناتواني در بريدن از جمع، ندارند. ا 
 ديگران(

❖  
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❖  

 

دوستي به من گفت نمي دانم چرا مادام دوال اين قدر مشتاق است كه به ديدنش بروم و 
چون هر چه بيشتر به ديدن او نمي روم كمتر از او بدم مي آيد   ؟!خواهان ديدار من است

 . و تحقيرم نسبت به او فرو مي نشيند

 (.گفت  توان بي كم و كاست در حق اين دنيا عجبا كه اين سخن را مي)

 

❖  

 

 ؟ از اقاي نون پرسيدم كه چرا ديگر در جمع ها ديده نمي شود 

 پاسخ اش كوتاه و كوبنده بود: 

مردان را هم خوب مي شناسم. ديگر   ، چون ديگر نه به زنان اشتياق و علاقه اي دارم "
 " مرا به سمت جمع بكشاند. ه كهچيزي نماند

❖  
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ستيز جز ميدان  نيستچيزي  -كه مردمان به آن دنيا مي گويند همان چيزي- جامعه
  راهميشگي خودنمايي ها كه پي در پي هم  نبرد  جنگ تضاد منافع،  هزاران منافع متضاد، 

در هم مي لولند و بر هم مي كوبند و در فرداي آن تاوان خنده   ، زخمي و تحقير مي كنند
از اين نبرد باطل كنار  اگر كسي بخواهد   ديشب را با اشك و خواري شكست مي پردازند.

نخواهد لحظه اي در چشم  و  ، در اين نبرد رقت بار از پاي در نيايد ها زندگي كند، تن بكشد و 
د و مي گويند  مي خوانن  و ترسو وجود بي او را ، لگد مال شود ديگر ي ايها بدرخشد و لحظه 

 از اين انسان بي چاره زاييده ي رنج.آه  تو هيچ چيز نيستي!

 

❖  

 

ابتذال انديشه هاي   پنهاني است كه ميان ارتباط اهمان راز كاميابي بسياري از كتاب ها، 
. يك كتاب نه از سر روشني انديشه  مي شودگي ذهن خواننده برقرار  مايه نويسنده و ميان

كتابي پر   ، از آن رو كه تاريكي هاي ذهني نويسنده و خواننده در يك سطح قرار دارد بلكه
 فروش مي شود.  

بلكه اغلب بازتاب همان   ند)كتاب هايي كه خوب مي فروشند لزوما عميق يا والا نيست
 (.سطح انديشه اي هستند كه در ميان عموم رواج دارد

 

❖  
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❖  

 

شده اند.   نوستهبيشتر كتاب هاي اين دوران آدم را به اين فكر مي اندازد كه در يك روز 
 . اند ي كه ديروز از كتاب هاي ديگر خوانده شدهبآن هم با مطال

 

❖  

 

  انديشه هاي پوچ نيز به ، محافل مي درخشند در ، همانگونه كه ابلهان آراسته به لباس فاخر
مي فروشند و چه بسيار خردهايي كه فريفته ي   جلوه، گرانجامه هايي فاخر از واژه هاي 

 پوشش اند نه محتواي وجود. 

 (پوشش شيك چه بر تن باشد چه بر زبان مي تواند عقل را بفريبد.)

 

❖  

 

)شهوات( خلق   هيجانآدم هاي بزرگ شاهكارهايشان را پس از گذر از دوران شور و 
 . همانطور كه زمين پس از خاموش شدن آتش فشان بارورتر از هميشه مي شود ؛كنند مي

 )پيوند ميان خاموشي هيجان و زايش شكوه( 

 

❖  

 



 اندیشه ها و تاملات نيکول شامفور 

 

❖  

 

تراژدي ها از نظر اخلاقي يك ايراد بزرگ دارند: اينكه زندگي و مرگ را بيش از حد مهم  
انگار كه اين دو   .راز غايي هستي است ، چنان مي نمايند كه بودن يا نبودن .جلوه مي دهند

   تنها چيزهاي مهم جهانند.

 (جهان بازي خاموشِ  ازپرده هايي مي بيند اين دو را تنها  ، د ژرف ترر) حال آنكه خِ

 

❖  

 

گمان  نويسنده   يكبا دقتي تحسين برانگيز توضيح مي دهد كه چرا   1اسپرون اسپروني
رسد. او   ر ميبراي خواننده مبهم به نظ  ، اما نوشته اشكند خيلي روشن نوشته مي

 گويد:  مي

نويسنده از انديشه آغاز مي كند و به بيان مي رسد حال آنكه خواننده  علتش اين است كه "
. خواننده از جنگل واژه هاي ره مي سپارد تا به  بايد از بيان عبور كند تا به انديشه برسد

 " ژرفاي قله انديشه برسد.

)زبان نه شيشه اي شفاف بلكه آينه اي با انعكاس معكوس است. فهم يك بازآفريني است  
 نه صرفا دريافت(

❖  

 

 
1  Speron-Speroni 
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❖  

 

با  د شمرد. همانطور كه فرماندهي  نمي توان صاحب خِر  و ايدهت انديشه كسي را از كثر 
 ي كاركشته و خبره امور جنگي دانست.ژنرالرا نمي توان  انبوهي از سپاهيان

 

❖  

 

 بيتي را براي شامفور خواند و نظرش را پرسيد. شامفور گفت: ، شاعر نمايي

 .اشتاگر اصلا وجود ند بودشاهكار 

 ( )فقط كاش نمي سرودي اش! 

 

❖  

 

 كسي گفته بود:  

پر ماجرا و   دريايي در آن سوي خط استواست؛ زديِ دزديدن از آثار نويسندگان كهن مثل د
حتي تحسين برانگيز. اما دزديدن از آثار نويسندگان معاصر مثل جيب زني سرچهار راه  

 بي ارزش و ناپسند.  ؛است

❖  
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❖  

 

كه در آن همه انديشه هاي زيان باري كه در   ، مي توان كتابي نوشت عجيب و عبرت آموز
، جامعه و اخلاق در مورد روح انسان كه مشهورترين و محترم ترين آثار ادبي و فلسفي

اصول نادرست   ، جمع آوري و تحليل شوند. افكاري كه به خرافات مذهبي نوشته شده اند، 
 تفاخر طبقاتي و انواع تعصبات عمومي دامن زده اند.  ، استبداد ، سياسي

انديشه مي شوند. حتي   فساد   چنين كتابي نشان مي دهد كه تقريبا همه كتاب ها باعث) 
زيان هم مي رسانند و به همان اندازه كه نيكي   ، بهترين شان به همان اندازه كه سود دارند

 (مي افزايند. ويرانگري نيز بر مي آورند.

❖  

يم مي شوند: آن هايي كه فقط  اخلاق گرايان و نويسندگان سياسي به دو دسته تقس
 ،  1تعدادشان بسيار است: لوسيان كه انسان را ديده اند هاي زشت با مضحك طبيعتِ جنبه

. و آنهايي  بسيار و ديگران، 7هلويتوس  ، 6ماندريل  ، 5يفت ، سو4لاروشفوكو ، 3لابرويه ، 2مونتني
و معدودي ديگر.  ، 8كه تنها روي نيكو و كامل شده انسان را ديده اند همچون شفت سبري 

داني آنرا ديده اند. گروه   و فقط خوك  طبيعت انسان نمي دانند رگروه اول چيزي از قص
هر چند آن   ، دوم شورمنداني اند كه چشم بر آنچه زشت و آزار دهنده است مي بندند

 . حقيقت آرام گرفته است ، زشتي ها همچنان وجود دارند. و در ميانه ي اين دو افراط

 ( .يا بهتر بگوييم حقيقت در ميانه نهفته است) 

❖  

 
1 lucian 
2montaingne  
3 labruyee 
4 larochefoucauld 
5 swift 
6 mandeville 
7 helvetius 
8shaftesbury  
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❖  

رنج هاي طبيعي و بلاياي جسماني انسان را ناگزير به  خلاصه اي از تاريخ طبيعت انسان: 
افزود. نقص هاي جامعه   او  بر بدبختي هاي طبيعي ، جامعه تشكيل جامعه كردند. اما خودِ

خود بار رنج هاي جامعه را  ضرورت حكومت را پديد آورد و حكومت نيز به سهم
 تر كرد. سنگين 

 

❖  

 

هراس و   ، نخست مايه ي هيجان ؛انديشه ها نيز چون بازي ها و قمارهاي انساني اند
مرزهاي خطر را   ، طعمه ابتذال. افكاري را به ياد مي آورم كه زماني  در نهايتو  ، ستايش

تكرار شده اند چنان بي رنگ   لرزانند و جرات را فرياد مي زدند. اما اكنون از بس مي
ر )ورق( مي خورند و آنچه  اند كه در دستان فرومايگان چون ورق هاي كهنه اي بُ گشته

د بود در  ن واهخ يبي رمق بر آن مي نهيم فردا نزد فرزندان ما سستيِ "جسارت"امروز نام 
 .جامه اي كهنه و آشنا

 (.)زمان نه تنها داور انديشه هاست بلكه فرساينده شكوه آنها نيز است 

 

❖  
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❖  

 

و شيمي در بيشتر   ، فيزيولوژي ، تاريخ طبيعي ، گفته اند كه نويسندگان و متفكران فيزيك
حوزه  نويسندگان   و  حال اند در حاليكه انديشمندان ادل و خوشمتع ، موارد آدم هايي آرام 

. دليلش  دارندو خلقي غمگين و افسرده   ناآرام  اغلب روحي ، حتي اخلاق ، و حقوق ، سياست
آنها به آفرينش   ؛ساده است : گروه اول با طبيعت سرو كار دارند و گروه دوم با جامعه

 . خداوند مي نگرند و اينها به ساخته هاي انسان

يكي در آينه ي خلقت الهي مي نگرد و ديگري در تابلوي پر خطاي انسان. پس طبيعي   )
شمه آرامش است و  طبيعت سرچ.و احوال ختم نمي شونداست كه اين دو نگاه به يك حال 

 جامعه خاستگاه اندوه و آشفتگي(

 

❖  

 

وقتي از پليدي ها و شرارت هاي بشر سخن   ، اما بيزار و دلگير از آدميان مردي تيزبين 
 گفت با نيشخندي بيان مي كرد:  مي

)بر  بودن طوفان اول  اثربي  ، طوفان ديگري نفرستد وندتنها چيزي كه باعث شده خدا"
 "است.بوده روي منش انسان ها( 

 )اشاره اي دارد به داستان طوفان نوح و عذاب هاي نازل شده( 

❖  
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❖  

 

از هر راي باطل و قضاوت  ، افكار عمومي جمع پژواكي ست از گمراهي؛ ي صدايِگاه
 نابخردانه تر است.  ، ناراست

 

❖  

 

ي  چنان ساخته شده اند كه آدمي را در سطح ، اكثر نهادهاي اجتماعي با تدبيري پنهان
براي فرمان دادن يا  را درخشش از انديشه و احساس نگه دارند. سطحي كه او  متوسط و بي

كارآمدتر   ، حكم راندن و گردن نهادن ، و براي سلطه و تسليم ، فرمان بردن مناسب تر
 كند.  مي

 

❖  

 

ي غلتد كه در هيئت فرو نم ر تنهايي خويش به ژرفاي ابتذالد ، هيچ فردي هر قدر فرومايه
 ممكن مي شود.   يك جماعت  

آنجا كه خرد   كند كه توده ي بي چهره مردمان؛  هيچ جماعتي تا آنجا سقوط نمي)
 ( ميرد و صداها چون پژواك تنها هم نوا با تهي بودن اند. مي

 

❖  
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❖  

 

، نوعي حماقت در خود  مي توان گفت هر انديشه عمومي و هر قرارداد پذيرفته شده اي
   دارد.

؟ آنچه همگان مي پذيرند  آيا آنچه كه به دل اكثريت بنشيند همواره حاصل عقل است)
 الزاما نشانه خرد نيست بلكه چه بسا نشانه اي از حماقت جمعي باشد.(

 

❖  

ف هاي  . آنان حق دارند كه حرمردم همان گونه حكومت مي شوند كه مي انديشند
  حق دارند كارهاي نابخردانه بكنند.زمامداران نابخردانه بزنند همانطور كه 

از  بده بستاني مي رسند. گويا و تفاهم  احمقانه به توازن كمان در گفتار و كردار )مردم و حا
 ناداني شكل گرفته است.(

 

❖  

 با ظرافتي مي گفت:  وكيلِ

شامي كه در يك رستوران بين راهي شايد ) اش  و شام  انسان روند شكل گيري عدالتاگر 
دلش را   بودن آنچه كه ديده،  چندش آور ، را از نزديك ببيند خورد( سفارش مي دهد و مي

 .ن و خور و حتي زيست بيزار مي كندداوري كرداز  در مي سازد كه او را چنان مكّ

محترم يا   اها دفن شده است. آنچه كه ظاهرد)حقيقت نه در جلوه ها بلكه در فرآين  
 (.حتي وقاحت است و  بي نظمي ، ده از فسادپشت صحنه آكن  در ، خوشايند است

❖  
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❖  

 

برخي چيزها را آسان مي توان قانوني كرد اما مشروع سازي و پذيرفته شدنش به آن  
 نيست.   ها آساني

سهل است چيزي را در آيين نامه بگنجاني اما دشوار آنكه بر دل ها و وجدان ها نيز مهر  )
 (مشروعيتش را بنشاني. چه بسيار آنچه قانون پذيرفت و انسان نپذيرفت.

 

❖  

 

براي شاهان و زمامداران راه به فساد   ، دانش و تجربه اي كه براي افراد عادي روشنگر است
 . ه هاي مخفي فساد را بيابندامي برد و چراغي مي شود تا ر

 ، قدرتد در دست بزرگان نيرنگ مي گردد. )آنچه كه دردست فرودستان حكمت مي شو  
 . ر بپوشاند(بهتر ببيند بلكه مي آموزد تا بهت دانشي را نمي آموزد تا 

❖  
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گفت كه قرن ها بعد در محدوده اي  كسي به آدم مي  ، بيل اگر روزي پس از مرگ ها 
 صدها هزار انسان روي هم زندگي خواهند كرد آيا چنين تجمعي را باور مي كرد؟  ، وچكك

؟ آيا جز تصوير  داشته باشندتاب زيستني چنين انبوهي را   ، آيا باور مي داشت كه آدميان)
ون كه ما در همين ازدحام جنايت و هيولا وارگي چيزي در ذهنش نقش مي بست؟ و اكن 

 كنيم مي توانيم با خود بگوييم:  زيست مي

يي باشد در ازدحام  اين تسلّا شايد ها هم كه مي پنداشتيم تاريك نبود؛  واقعيت آنقدر"
 ("بشر.

❖  

 

بخواهد زندگي    -به بي رحمي در افشاگري مشهور است كه  - 1اگر مورخي چون تاسيتوس 
استفاده  ءهمه ستم ها و سورا بنويسد و با دقت تمام، )از ديد ما(  ما بهترين پادشاهان

كم   حكومتي پيدا شود كهآنگاه شايد كمتر  ، هاي پنهاني از قدرت را برايمان آشكار كند
 باشد.  2هراس تر از دوران تيبريوس 

  ها  آري تاريخ راستين نه در طنين طبل هاي پيروزي كه در زمزمه هاي خفه ي رنج) 
 (پنهان است.

 

❖  

 

 
1 Tacitus 
2 Tiborius 
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❖  

 

  اساس  بيبسياري از رسوم و عقايد به نظرمان چون نقش هاي    ، سال هاي خامي جوانيدر 
مضحك و بي معنا مي آيند. اما عمر كه پيش تر مي رود و انسان برگ هاي   ، ديوار بر روي

بيشتري از دفتر زندگي را ورق مي زند در مي يابد كه در پس اين نقش هاي به ظاهر  
 معنا هايي نهفته بوده كه پوچ نيستند.  ، معنا بي

گويي اين سنت ها را كساني پايه گذاري نموده اند كه كتاب زندگي را تا انتها خوانده اند و  )
 ( ما با تمام هوش و ادعايمان تنها در چند صفحه سرك كشيده ايم.

❖  

 

گان و  د ر، بهمانطور كه برخي جانداران در ارتفاعي خاص از كمبود اكسيژن جان مي سپارند
ب نمي آورند و از پا در  ادر هواي آزادي ت ، كرده اند خوكساني كه به هواي بردگي 

در پهنه ي آزادي احساس خفگي  ، روحي كه به زنجير عادت كرده  ، آيند. چرا كه مي
 كند.  مي

❖  

  ، كه فقرا و رنج ديدگان -گرانمخوش اقبالي ستهم شايد  -بدبختي انسان در اين است 
آنگاه كه در بند و اسارت است از توليد   چرا كه فيل  ور و غريزه ي يك فيل را ندارند؛غر

را حتي در رنج و اسارت تكرار مي كنند بي   مثل خودداري مي كند. انسان ها، نسل خود 
   ارزشي براي ادامه يافتن دارد يا خير. در رنج و زنجير، آنكه بپرسند آيا زندگي  

و البته! شايد اميد محرك اصلي   و چه تلخ است اين تداوم و زايش بي پرسش در بردگي)
 ( باشد.

❖  
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❖  

 

 هيچ تاريخي شايسته تامل نيست مگر تاريخ ملت هاي آزاد.  

تاريخ ملت هايي كه زير يوغ استبداد زيسته اند و مردمان در بند  )مي خواهد بگويد كه 
 (هاي پراكنده و رواياتي بي ريشه و بي روح است نه تاريخ. دفترچه ، پرورده اند

❖  

 

  و محركهواخواهاني دارد تنها از آن رو كه مايه  ، آيا باور خواهد شد كه استبداد شگفتا!
دهم تا به آن  ر شكوه خيره كننده ي سلطنت لويي چها؟! باليدن و بروز هنرهاي زيباست

والاترين   ، جا فريبنده بوده كه بسياري را به اين گمان باطل كشانده است. از ديد ايشان
هاي فاخر و آثاري هنرمندانه  ، كمديداشتن تراژدي هايي بلند آوازه ، افتخار هر جامعه اي

چرا كه مي پندارند    ؛است. چنانكه حتي زشتي ها و ستم هاي كشيشان را ناديده مي گيرند
 مولير نيز زاده نمي شد.  "تارتوف"ي چون يشاهكارها ، حضور آنانبي 

❖  

 

هزار مدال از پادشاه   صد ، ه اي به رنگ سرخجز كشيشي كه در جام كاردنيال كيست به
 شاه را به استهزا گيرد و تحقير كند. ، دريافت مي كند تا به نمايندگي از پاپ

رياكاري در دستگاه   )كاردنيال نماد تلاقي دين و سياست است و به نوعي مظهر تناقض و  
 ( .پول مي گيرد اما سنگ پاپ را به سينه مي زند از شاهحكومتي كليسا؛ 

❖  
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❖  

 

جامعه از دو طبقه بزرگ تشكيل شده است. آنها كه شام هاي بيشتري نسبت به  
 اشتهايشان دارند و آنها كه اشتهاي بيشتري نسبت به شام هايشان دارند. 

❖  

 

هيدست از خود نمايي  فقير و كارگران ت د در واقع مالياتي است كه صنعت گرانِتغيير مُ
 ستانند. ثروتمندان مي

ه ميان فقر و ثروت را ترسيم  رابطه اي معكوس اما همزيستانچرخه اقتصادي مد، ) 
در واقع  ، زاده ي ميل طبقه مرفه به تفاخر استو به طور زيركانه، مد كه ظاهرانه  ند.ك مي

 زمينه اي براي اشتغال و توليد در طبقه محروم فراهم مي آورد.(

❖  

 

ميليون نفر در گدايي به سر مي برند و   هفتحقيقتي انكار ناپذير است كه در فرانسه  ن اي
 ديگر آن قدر فقيرند كه توان كمك به آنها را ندارند.   دوازده ميليون نفرِ

❖  

 

دقيقا همانطور   ".ميان پادشاه و مردم است اشرافيت واسطه اي "اشراف چنين مي گويند: 
 كه سگ شكاري واسطه اي است ميان شكارچي و خرگوش ها. 

❖  
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❖  

 

نمايش بگذاري و  به ايل خود را ذفرانسه كشوري است كه در آن اغلب سودمند است اگر ر
 يل خود را آشكار كني.تقريبا هميشه خطرناك است اگر فضا

 يك در مورد ستايش فضيلت در گفتار و مجازات آن در عمل()تضاد تراژ 

❖  

 

 يكي از دوستانم در ارتباط با چند اشتباه خنده دار حكومتي به من گفت:

 اگر دولت نبود ديگر چيزي براي خنديدن در فرانسه نداشتيم.

❖  

 

را به آتش مي كشند آسوده مي گذاريم اما آنان كه زنگ   ها در فرانسه كساني را كه خانه
 مورد آزار قرار مي دهيم. را خطر را به صدا درمي آورند 

❖  

 

جايي چهار پنجم ساكنانش از اندوه جان   ؛ پاريس شهر شادماني ها و عيش هاي مدام است
 مي سپارند.

❖  
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❖  

 

شاهزادگان آنگاه كه از قيد و بندهاي خسته كننده تشريفات و آداب درباري بيرون  
يا روسپي بي مايه  بلكه براي زني سبكسر به خاطر انسان شايسته اي نه اين كار را  ، آيند مي

از سر  نه معمولا   را زنان نيز وقتي از خود مي گذرند اين كاربطور مشابه، انجام مي دهند. 
انجام  بلكه بخاطر دل باختن به آدمي رذل و تبهكار  ، عشق به مردي درستكار و پاك نهاد

به ندرت براي   ، گسلند خلاصه آنكه وقتي انسان ها يوغ افكار عمومي را مي .دهند مي
  كه اغلب براي سقوط كردن است. ، تعالي و ارتقا يافتن 

 

❖  

راه ميانه اي وجود   ؛بايد بين دوست داشتن زنان و شناخت عميق آنها يكي را انتخاب كرد 
   ندارد كه بتوان از هر دوي آنها بهره برد.

نمي شود هم عاشق بود و هم به درك   . )تعارض عميق احساس و عقل در رابطه با زنان
كامل از آنها رسيد چرا كه عشق عقل را كور مي كند و چشم ها را به بسياري از حقايق  

 بندد( مي

❖  

، تضعيف عملكرد ژنتيكي )زوال،  گونه هاي جانوري  زيست شناسان مي گويند كه در همه
فيلسوفان   ، مي شود. در جامعه متمدن انقراض( از جنس ماده آغاز انحطاط و در نهايت 
 توانند اين نظر را به حوزه اخلاق تعميم دهند.  مي

شايد   )زير بناي و ريشه هاي انحطاط اخلاقي را فيلسوفان به جنسيت ربط مي دهند.
 به داستان آدم و حوا باشد.(هم اي  اشاره

❖  
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❖  

 

تدبيري آينده نگرانه اي   ، با اعطاي عطش رفع نشدني مردان به زنان ، طبيعتظاهرا 
خواهش هاي نفسانيِ  ناشي از  حقارت هاي ، چرا كه بدون اين تدبير ؛ انديشيده است

  مانعي بزرگ در راه بقاء و تكثير نسل بشر ، (و پايمال شدن آنوصا غرور )خص ، جنسي آنان
 مي بود. 

❖  

 

مهر به  و از مردي كه ادعا مي كرد براي زنان احترام زيادي قائل است پرسيدند: آيا از لطف 
 زنان تو را بهره اي رسيده است؟

 .شده ام بهره مند كردنشان   اندازه اي كه از خوار و حقيرالبته نه به آن  !د: بلهپاسخ دا

❖  

 

باز زني پيدا مي شود كه بدتر و  ؛بد و پليد بيانديشد ، هر اندازه مردي درباره ي زنان
 پليدتر از آن درباره مردان انديشه مي كند.

❖  
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❖  

 

هر دو در  ست كه ؛ و آن اين اداشتن يك نوع بد اقبالي شبيه اند كان و پادشاهان دردختر
وشبختانه  از نعمت داشتن دوستي راستين بي بهره اند. اما خ ، حصار تجمل و تمناي ستايش

زنان جوان هم كمتر آن را حس   ، ان از اين تنهايي رنج نمي برندهمانطور كه پادشاهان چند
زينت غرور و  ، شاهان را مي پوشانند تنهاييِ ، شكوه تخت و مقام  زيرا چنان كه .مي كنند

 دختران را در خود غرق مي كند.  ، خودبيني

 

❖  

 

 به پسرش گفت:  مادام دو مونتمورين 

 "باش.  انشق تمام زن اع"  ؛تنها يك نصيحت برايت دارم  ، مي خواهي وارد اجتماع شوياگر 

 

❖  

 

اينكه هاد كه شايد راز واقعي زنان باشد؛  رازي را با من در ميان ن  ، روزي بانويي ظريف طبع
بيش از آنكه به احساسات خود توجه كند به نظر ديگر زنان   ، هر زني هنگام انتخاب معشوق

 درباره آن مرد اهميت مي دهد.

❖  
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❖  

 

فراتر از   ، هوش اش ارزشمند مي داند تا زيبايي اش يابه خاطر روح كه خودش را  زني 
  اش ارج مي نهد تا روح و هوش  ني كه خودش را بيشتر بخاطر زيباييجنس زن است. ز

در چهارچوب زن بودن قرار دارد. اما زني كه اصل و نسب يا مقامش را برتر از زيبايي   ، شا
 تر از آن است. و فر (حتي)از زن بودن بيرون افتاده و  ، اش مي داند

 

❖  

 

  مهر را ناديده مي گيرد و دل به او  دوريشلبوآقاي مادام تالمونت وقتي ديد كه همسرش 
از   كم هوش به عنوان زني ديگران   در گفتگوهاي كهزني بسيار زيبا  ، سپردهدوبريون مادام 

 به او گفت: او ياد مي شود، 

مي دانم كه كور نيستي اما نمي توانم از اين گمان بركنار باشم كه ناشنوا   !مارشال عزيز
 شده اي. 

 

❖  
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❖  

 

معشوقه اش را   (كه در تاريخ به زيبايي و سبكسري شناخته مي شود)ازل دوته ووقتي مادم
مردي كه به ديدارش آمده بود وي را در حال   ، از دست داد و اين ماجرا زبان به زبان افتاد

 واختن چنگ ديد با شگفتي گفت:ن

 " انتظار داشتم در درياي غم و اندوه غرق باشي. !خداي من "

 او با لحني غم انگيز پاسخ داد: 

 ".كاش ديروز مرا مي ديدي !!!آه"

 نمايش غم براي جامعه و فراموش شدن خلوت(  ؛)تضاد ميان ظاهر و احساس و نياز

 

❖  

 

اما اشك نمي ريخت و ديده اش   ، بود رفته تماشا به را  1اجراي نمايش تراژدي مورپ زني 
 خشك بود و همين باعث تعجب شد. او در پاسخ گفت:

  ، اكنون توان آن را دارم كه از شدت اندوه چنان گريه كنم از فرط آن چشمانم كور شود"
 " ولي حيف كه امشب در يك ميهماني دعوتم.

 

❖  

 

 
 

1 Merope 
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❖  

 

 ، كه روزگاري تا پاي جان عاشقش بود ، جواني را تشويق كردند كه از زني چهل سالهمرد 
 مه هاي عاشقانه اش را پس بدهد. ابخواهد كه ن 

 جوان گفت: فكر نكنم هنوز آنها را نگه داشته باشد.

زن ها تازه شروع مي كنند به نگهداشتن   ، دوستانش گفتند: چرا اتفاقا از سي سالگي به بعد
 نامه هاي عاشقانه.و مرور 

اطرات را گران بهاتر  خ ، )شايد زنان در جواني عشق را گذرا مي بينند اما با گذشت عمر
حفظ مي كنند و با ديدن نامه ها به خود يادآوري مي كنند كه روزگاري بازارشان رونق  

 (.داشته است

 

❖  

 

هرگز چيزي از حقيقت   ، معاشرتي نداشته ، خارج از عرف رسميو آنكه با زنان خوشگذران 
مردي به من گفت كه عاشق سينه چاك همسرش   ، زن ها نيافته است. اين را با جديت

 بود. همسري كه بارها به او خيانت كرده بود. 

 

❖  
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❖  

 

با دختران نمايش هاي باله معاشرت نمي كرد به اين دليل كه   ربه ياد دارم مردي را كه ديگ
   !اهل فريب يافته بود ، آن ها را به اندازه ي زن هاي پاكدامن 

هر دو گروه زنان   كهمي گويد به مردان و شامفور  نماد زنان آزاد و اجتماعي اند باله  )دختران
 فريبكارند(

❖  

 

  ، داگر و اهل معامله نبود و پيرو نداي قلبش بود و بر معشوقه اش وفادارو در مورد زني كه س
 گفته اند: 

ي دلپسند است و به نجابتي زندگي مي كند كه بيرون از زناشويي و زندگي درونيش  يبانو
 كمتر مي توان تصور كرد. 

 

❖  

 

ز عشق )روابط عاشقانه(  را به دوستي )روابط دوستانه( مي دهند كه ا چيزيزن ها فقط آن 
 اند. قرض گرفته

 

❖  
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❖  

 

جز تبادل خيال و تماس  م عشق است. چيزي نيست توهّ ، عشقي كه در جامعه رواج يافته
 و بدن. 

 

❖  

 

از بهشتي سخن مي گفت كه هر كس آن را به سليقه خويش   ، دوكلوموسيو روزي 
 سازد. مادام دوروشفور با لحني نيش دار گفت: مي

 نان و پنير و نخستين زني كه از راه بگذرد. ، بهشت تو كه معلومه چيست: شراب

 

❖  

 

گويي از آنها   چنين مي نمايد كه عشق در پي كمالات راستين نيست. حتي مي توان گفت
و   ، هراس دارد. عشق تنها چيزهايي را دوست دارد كه خودش خلق كرده يا در خيال آورده

از اين جهت شبيه شهرياراني است كه فقط كارهاي بزرگي را به رسميت مي شناسند كه  
چيزي را به رسميت   ، خودشان انجام داده اند و جز عظمت هاي زاييده دست خويش

 شناسند. نمي

عاشق را   دارد و بلكه از آن مي گذرد و ذهن )عشق انساني نه تنها با كمال واقعي سر و كار ن
 (.بر واقعيت مي بندد

❖  
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❖  

 

براي من شبيه كسي است   ، مردي كه عاشق است و به حال انسان خردمند دل مي سوزاند
 كه قصه هاي افسانه اي مي خواند و به آن هايي مي خندد كه كتاب تاريخ مي خوانند. 

 

❖  

 

هر چه بيشتر از آن بترسي بيشتر در خطر گرفتار   ؛عشق شبيه بيماري هاي واگير است
 خواهي بود.  ششدن

 

❖  

 

چه از مرگ   ، گرفتار دردهاي گريزناپذير حاصل از عشق يا دوستي مي شود ، وقتي انسان
احساس مي كند كه شايد خوش گذراني و سبك سري آن   ، عزيزان و چه از حوادث زندگي

 ، متصورندو زندگي ارزشي بيش از آنچه آدم هاي ظاهر بين از آن  ، قدر هم احمقانه نباشد
 نداشته باشد. 

 تجليل از ابتذال بلكه نوعي تسليم فلسفي به پوچي( براي نه لزوما  اي جمله)

 

❖  
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❖  

 

 شعله.  ي ازدواج پس از عشق مي آيد همانطور كه دود پس از خاموش

 

❖  

 

همان طور كه رمان ها از كتاب هاي تاريخ سرگرم   ، عشق از ازدواج لذت بخش تر است
 كننده تر است. 

  ، ازدواج و تاريخ هر دو واقعي و خشك ؛پر هيجان و غير واقعي ، رمان خيال انگيزو )عشق 
 ( ندو گاه ملال آور

 

❖  

 

هايي كه آدمي را از ازدواج باز مي دارد اين نيست كه فريب زن را   حجتّيكي از بهترين 
 خورده اي بلكه اين است كه او فريب تو را نخورده است.

 

❖  
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❖  

 

خردمند كسي است كه راهي را   ؛هر كدام معايب خود را دارند ، هم ازدواج و هم تجرد
 انتخاب كند كه اگر پشيمان شد امكان بازگشت داشته باشد. 

 

❖  

 

وقتي همسرش درگذشت   همسرش مي گذراند.از زني غير با هر شب را  ، مردي سي ساله
وي را به ازدواج ترغيب  و  ازدواج خواهد كرد او با آن زندوستانش گمان كردند كه حالا 

 كردند. اما مرد در پاسخ گفت:  

 "ديگر به كجا بروم. ها اگر با او ازدواج كنم شب !نه !نه"

  خواهدلي را بودنش است در غير اين صورت همان ملاازدواج  از )ارزش اين رابطه در بيرون
 (.م ازدواج استاداشت كه ناشي از تكرار و فرسايش و نقش آفريني هاي اي 

 

❖  

 

مردي در رستوران و در حين صرف شام خطاب به دوستش پرسيد: آيا آن خانم ميز روبرو  
همسر آقايي است كه كنارش نشسته است؟ چون ديده بودم مرد حتي يك كلمه با زن  

 كناري اش صحبت نكرده است. دوستش پاسخ داد: يا او را نمي شناسد يا همسرش هست.

 

❖  
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❖  

 

  پادشاه ينگ بروك در دوران بيماري سخت لويي چهاردهم با مهر و توجه بسيار از للرد بو
مراقبت كرد. پادشاه از اين همه محبت شگفت زده شده بود و گفت: از محبت تان بيشتر 

  تحت تاثير قرار مي گيرم. چون مي دانم شما انگليسي ها پادشاهان را دوست نداريد.
كه همسر خود را دوست ندارد  ما مثل آن شوهراني هستيم  !بروك پاسخ داد: قربان بوليگ 

   ديگران را بدست آورند. ا علاقه وافري سعي مي كنند دل همسرانِاما ب

 )از درخشان ترين طنزهاي هوشمندانه ديپلماتيك سياسي است.(

 

❖  

 

نمي بيني چه امتياز    دوستي براي آنكه بيوه اي را از فكر ازدواج دوباره باز دارد به او گفت:
بزرگي است و چه موهبتي بالا كه نام مردي را بر خود داري كه ديگه قادر نيست خودش را  

  مضحكه ديگران كند.

)فقط مرد مرده يك مرد امن و خوب است. شوهر زنده ممكن است رسوايي به بار آورد اما  
 مرد مرده نه!(

 

❖  
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❖  

 

سطحي آسيب پذير مي كنند.  اتفاقات احساسيِصميمانه ترين عواطف نيز روح را در برابر 
  ، جاه طلبي معرض همسرت قرار مي دهد و نيز در  ردِازدواج تو را در معرض احساسات خُ

 خودبيني و اميال مشابه.

 

❖  

 

درخواست كرد تا به مدت  2دوكات  پنج هزاراز ملكه روسيه  ، خواننده مشهور 1گابريلي .155
. ملكه پاسخ داد: من به هيچ يك از  برنامه اجرا كند دو ماه در سنت پترزبورگ بماند و 

گابريلي پاسخ داد: اگر چنين است پس اعلي   كنم. مارشال هايم اين مبلغ را پرداخت نمي
 به خواندن فرمايند. وادار  مارشال هايشان را  ، حضرت بايد به جاي من 

 بدين سان ملكه بي هيچ اعتراضي پول را پرداخت كرد.

 )با هوشمندي و جسارت و طنز مي توان در موقعيت هاي نابرابر پيروز شد.( 

 

❖  

 

 

 

 
1 Gabrielli 

 سکه ای رایج در اروپا  2
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قيمت بالايي براي تصويري از مادام لاموت گذاشت   ، ژوئن  25در  ي نقاشآثار يك فروشنده 
ت دليل قيم . فروشندهننگ تنبيه شده بود داغ ژوئن با شلاق و  21كه چند روز قبل در 

و انتشار   بالاي اين اثر را اين عنوان مي كرد كه اين تصوير نسخه اي پيش از چاپ نهايي
 .است

فروشنده  اصطلاحي در چاپ است به معناي نمونه قبل چاپ و انتشار نهايي و به كنايه ) 
گويد اين اثر مربوط به زماني است كه هنوز خبرها و شايعات و روايت ها   مي اشاره دارد كه

اين داستان نمادي از شيفتگي جامعه به رنج و رسوايي و  از آن واقعه منتشر نشده بود. 
 چگونگي تبديل آن به كالايي براي فروش و نمايش عمومي است.(

 

❖  

 

ملازمان شاه   رايگان ورودامتياز است تا از خو 1ماركي دو ويلار از مدير يك برنامه نمايشي 
(pages )2  :صرف نظر كند و از آنها حق پول بليط گرفته شود. با طنز به او گفت

با هم مي آيند روي هم يك جلد كتاب   .نيستندصفحه عاليجناب همراهان شما فقط يك 
 مي شوند.  

هم معناي صفحه مي دهد و هم معني   page. در زبان انگليسي يك بازي زباني است)
 ( ملازم و همراه

❖  

 
1 M. de Villars 

2page  شود.  یم  یصفحه و ملازم همراهان شاه معن یبه دو معنا  یسیدر زبان انگل 
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❖  

 

در بيماري گرفتار شده بود و در حضور دوستان خواست  سخت   1مارشال دو بايرون  .158
آنچه كه به خدا بدهكارم "گفت: . جملاتي شكوهمند بر زبان آوردو اعتراف دم مرگ كند 

يكي از دوستانش حرفش را  . "و آنچه كه به شاه بدهكارم و آنچه كه به دولت بدهكارم... 
 بريد و گفت:

 اگر ادامه دهي دانسته خواهد شد كه ورشكسته از دنيا مي روي.  بيشتر ادامه نده! 

شكسته معنوي سياسي و اخلاقي خواهي  مده از دنيا مي رود و ور ر نياهيچكدام ب ه)از عهد 
 ( .بود

 

❖  

بودند. نخستين ترانه اي كه خوانده شد كمي   فلانن چند جوان درباري مهمان آقاي ك
  نساكولي بلافاصله پس از آن آقاي فرو  .با سختي كامل تحمل كردكنفلان گستاخانه بود اما 

واند كه حتي آن جمع پر شور را نيز بهت زده كرد. سكوت سنگيني  خ شعري بسيار زننده 
 حاكم فرما شد تا اينكه كفلان گفت: 

 بطري شامپاين فاصله است.  هد ، شگفت زده ام ميان آن ترانه اول و اين يكي فرونساك  

 ( .بطري شامپاين خورد تا به اين حد از وقاحت و زياده روي رسيد ده)يعني بايد 

❖  

 

 
1 Marshall de Biron 
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 نود و پنج ساله گفت:  1بانوي نود ساله به فونتل 

ر شده ايم كه حتي مرگ هم نگاهي به ما نمي اندازد و گويي ما را فراموش كرده  ياينقدر پ
 است.

 فونتل با اشاره اي آرام انگشت بر لب نهاد و گفت:

   همان بهتر كه فراموش كرده باشد.  !صدايش نكني !هيس

 (.)مرگ گوش هاي تيزي دارد

 

❖  

 

باران قطع نمي شد و هواي نمناك گويي ماندگار شد. براي آنكه هوا خشك شود و باران  
بيرون بياورند و يك مراسم  را بند بيايد تصميم گرفتند صندوق مقدس سنت ژنوويد 

بود كه باراني كه مدت زماني بند آمده بود  ده افتمذهبي راه بياندازند. اما هنوز كاروان راه ني
 شروع به باريدن گرفت. مجددا 

 گفت:جمع كند و  با لبخند را  تلاش كرد ماجرا  2اسقف كستر

 . فكر كرده از او باران خواسته ايمو قديسه حاجات ما را اشتباه گرفته 

 ( .آورند همان ماجراي روحانيوني كه كم نميو  ) 

❖  

 
1 M. de Fontenelle 
2Castres  
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❖  

 

در نكوهش كساني كه درباره اصول   ، ر ديني ئ ن و سخت پاي بند شعامردي متديّروزي 
يك مسيحي واقعي  ! كردند با لحني ساده دلانه و جدي گفت: آقايان ي بحث ميايمان

بررسي نمي كند. ايمان مثل قرصي است  و واشكافتي  را  چيزي را كه به او فرمان داده اند
ناچار آنرا    ، اگر بجوييدش ديگر نمي توانيد تلخي آنرا تحمل كنيد و فرو ببريدش ، تلخ

 انداخت. دبيرون خواهي

ديگر نمي تواني آن را بي چون   ، )اگر بخواهي حقيقت اعتقادات را بشكافي و مزه مزه كني
تا  برايت بسيار تلخ تر خواهد بود خُرد شده  قرص يك تك تك قطعات . و چرا بپذيري
دنيا را  گويي اسقف مي خواهد بگويد   .صد چندان مي خواهدكه تحملي  ، يك قرص كامل 

و   بدون تجزيه و تحليل آن را فرو ببر ، يك كل منسجم  ، تجزيه نكن و بلكه مثل قرص
 (ناتوان خواهي بوداز تحمل تلخي آن وگرنه  قبول كن 
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❖  

مردي از اسقفي خواست كه خانه اي ييلاقي را كه اسقف هرگز در آن سكونت نمي كرد را  
 در اختيارش بگذارد. 

  ، اسقف گفت: مگر نمي دانيد كه هر آدمي بايد مكاني داشته باشد كه هيچگاه به آنجا نرود
 آنجا مهد سعادتش مي بود؟ ، اما در دل بپندارد كه اگر مي رفت

 آري همين خيال و توهم بوده كه بهشت را پر رونق كرده  مرد لبخند زد و پاسخ داد:

؛ بخشي از  درباره مكان هاي تجربه نشده است خيالات)راز موفقيت مفهوم بهشت همين 
آرامش ما نه از واقعيت بلكه از باور به امكان خوشبختي در جاي ديگر سرچشمه مي گيرد.  

 (.بعلاوه اينكه اسقف با اين بهانه از دادن ويلاي خود به فرد طفره مي رود

 

❖  

 روزي به شامفور گفت:  1روليهروژه دو  .164

 در تمام عمرم تنها يك بار پستي كرده ام. 

 ؟ تمام مي شود چه وقتو آن پستي  شامفور بلافاصله پرسيد: 

ثنايي توانمود به فروتني مي كند اما در واقع خودش را مي خواهد بزرگ منش و اس روليه)
جلوه دهد و شامفور به او يادآوري مي كند پستي رويداد لحظه اي نيست بلكه مستمر و  

 ( .كني ؛ حتي الان كه داري ادعا ميجاري است

❖  
 پایان 

 
1 RULHIÈRE 
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مردي تيزبين اما بيزار و دلگير از آدميان، وقتي از 
گفت با نيشخندي  ميها و شرارت هاي بشر سخن  پليدي

 بيان مي كرد: 

طوفان ديگري   وندتنها چيزي كه باعث شده خدا"
 "است.بوده  بودن طوفان اول    اثرنفرستد، بي 

 از یادداشت های نيکول شامفور 


